
  به نام خداوند بخشنده مهربان
  

  هري پاتر و فرستاده ي مردگان
  
  هدیه: فصل هفتم 

  
 ! هیچ وقت از آپارات خوشم نمی یومد ... اه  -

 ! این چه حرفیه می زنی ! رون  -

در انتهــاي آن خیابــان ، . روز هــا بــود کــه آن خیابــان در ســکوت بــود 
کـه بـاد از آن      ت ،   گاهی اوقا . دروازه هاي بزرگ هاگوارتز قرار داشت       

ــا شــدت بــه آن دروازه هــاي غــول پیکــر  محــل رد مــی شــد ،          خــود را ب
  بـه امیـد اینکـه شـاید بتوانـد بـا تولیـد صـدایی ، آن سـکوت                    . می کوبید   

  . ناك را در هم شکند خوف 
.  ساله ، درون آن خیابان سوت و کور ظاهر شـدند          17ناگهان دو جوان    

ب و ظـاهر شـدن دل خوشـی نـدارد ، از        نظر می رسید از غی ـ    ه  پسر ، که ب   
   دختـري کـه بـا او   . زمانی که به آنجا رسید ، شروع به غرغـر کـرده بـود               

بـود ، بـا صــبر ، بـه ســخنان او گـوش مــی داد و گـاهی اوقــات نیـز بــا او       
  . مخالفت می کرد 

هنوز چند لحظه از ظـاهر شـدن آن هـا نگذشـته بـود کـه صـداي یـک                     
دو جـوان ، بـه سـمت محـل صـدا             . آپارات دیگـر نیـز بـه گـوش رسـید          



پـسري ، در حـالی کـه دختـري را در آغـوش داشـت ، آنجـا                   . برگشتند  
در چهره ي دختـرك ، مقـداري درد بـه همـراه مقـداري               . ایستاده بودند   

  : پسر ، او را از آغوش خود جدا کرد و گفت . ناراحتی دیده می شد 
  جینی ؟ درد که نداشت ؟  -

  : ت و گفت دخترك ، نگاهی به او انداخ
  ! اما فکر می کنم حالم داره بهم می خوره ! نه .... درد که  -

  : پسر لبخندي زد و گفت 
  . منم با اول همین طوري شدم  -

  : دخترك گفت 
   امــا وقتــی بــا آقــاي نــورمن آپــارات کــردم همچــین احــساسی  -

  ! نداشتم 
  : صدایی از پشت سر آن ها گفت 

ري نـسبت بـه پـاتر جـوان     این به خاطر اینه که من تجربه ي بیشت    -
  . دارم دوشیزه ویزلی 

مـارکوس ، در حـالی کـه لبخنـدي     . دو جوان ، به سمت صدا برگشتند   
صداي هیجان زده ي هرمیون ،      . بر لب داشت ، به سمت آن ها می رفت           

  :  گفت پشت سر آن هااز 
  چه طوري این کار رو کردین ؟  -

او بـسیار خنـده دار      چهـره ي    . تمام آن ها ، به سمت هرمیون برگـشتند          
. چشمانش از تعجب بزرگ شده بود و دهانش بـاز مانـده بـود    . شده بود  



، خـود را بـه شـدت    رون که در کنار او ایستاده بود ، زمانی که او را دید        
امـا جینـی ، شـانس او را    . تـا از خنـده بـر روي زمـین نیفتـد             کنترل کـرد  

، به یک باره شروع     زمانی که او هرمیون را در آن وضعیت دید          . نداشت  
هـري نیـز وقتـی او را دیـد ، خنـده اش              . به خندیدن با صداي بلنـد کـرد         

  . گرفت 
  :هرمیون ، نگاهی به آن ها انداخت و با عصبانیت گفت 

  ببینم ؛ شما دو تا به چی می خندین ؟  -
صورت رون ، بـه خـاطر   . سپس ، روي خود را به سمت رون برگرداند         

وقـی هرمیـون او را دیـد ،         . رمـز شـده بـود       فشاري که تحمل می کرد ، ق      
  :  پرسید نگرانسپس ، با حالتی . بسیار تعجب کرد 

  رون  چی شده ؟  -
از شدت خنده ، بر روي زمین      . رون ، تا این جمله را شنید ، منفجر شد           

هرمیون که او را می دید ، چند لحظه اي با تعجب به او نگـاه کـرد       . افتاد  
  .وع به خندیدن کرد و بعد از آن ، خود نیز شر

  

  
  

 چند دقیقه بعد که همه دست از خندیدن کشیده بودنـد ، مـارکوس بـا                
  : رویی گشاده پرسید 

  چه چیزي براي شما این قدر عجیب بود دوشیزه گرنجر ؟  -



  : هرمیون ، در حالی که به او نگاه می کرد ، با هیجان پرسید 
  شما چه جوري بدون صدا آپارات کردین ؟..... شما  -

رون ، هري و جینی ، بعد از اینکه هرمیون این را گفت ، نگاهی از سـر                
  : مارکوس نیز با لبخندي گفت . شوق به مارکوس انداختند 

امـا  .  جواب این سوالتون رو می گیرید دوشیزه گرنجـر           موقعبه   -
فکر کنم چیزي به غـروب خورسـید   . حالا بهتره بریم توي قلعه     

  ! نمونده 
 آن چهـار نفـر ، مـسیر      نگـاه . آسـمان اشـاره کـرد       سپس ، با دستش بـه       

ــد    دســت او را د ــاهی انداختن ــمان نگ ــه آس ــد و ب ــال کردن         او راســت . نب
خورشید ، در افق دیده مـی شـد و چیـز دیگـري تـا غـروبش             . می گفت   
  : لحظه اي بعد مارکوس گفت . نمانده بود 

   ! فکر کنم خانوم ویزلی خیلی نگران شده. بهتره عجله کنیم  -
آن چهار نفـر  .  پیش رفت  سپس ، با گام هایی سریع به سمت دروازه به         

در بـین راه رون ، بـه شـانه ي هـري زد و               . نبـال او بـه راه افتادنـد         نیز به د  
  : گفت 

اصلا فکر نمـی کـردم بتـونی بـا        ! پسر توام خوب می جنگی ها        -
  ! اون سرعت آپارات کنی 

   : هري ، نگاهی به رون کرد و با لبخندي گفت
مـن  . اگه شما دوتا نبودیـد نمـی تونـستیم جلوشـون رو بگیـریم        -

  ! فقط یکیشون رو زدم 



بـه نظـر مـی رسـید کـه      . سپس ، به طور اتفاقی ، نگاهش به جینی افتـاد    
. جینی ، هنوز به خاطر اینکه نتوانسته به آن ها کمک کند ناراحت اسـت              

ت و دستش را بـه  به سمت او رفهري ، براي اینکه او را دل داري بدهد ،      
  : دور او حلقه کرد و گفت 

مطمئـنم کـه آقـاي      . نبایـد ناراحـت بـشی       ! اشکالی نداره جینی     -
  ! اي براي این کار داشته  نورمن ، دلیل قانع کننده

ــه ي جینــی گذاشــت    ــر روي گون ــی ،. ســپس ، بوســه اي ب کــه از جین
جلـوي  ناراحتی در آمده بود ، با حالتی تحدید گونه رو به مارکوس ، که   

  : آنها حرکت می کرد ، با صدایی آهسته گفت 
  ! اگه دلیلش قانع کننده نباشه ، من می دونم و اون  -

مـارکوس ، چـوب   . در همین لحظه ، آن ها به دروازه ها رسیده بودنـد             
نـوري طلایـی ، از   . خود را خـارج کـرد و بـه سـمت دروازه هـا گرفـت         

زنجیـر هـا ، بـا       . چوبش خارج شـد و بـه زنجیـر هـاي در برخـورد کـرد                 
سپس ، مـارکوس ، حرکتـی       . صدایی آزار دهنده ، بر روي زمین افتادند         

ي قهوه اي از آن خارج شد و       اینبار ، نور  . ه چوب دست خود داد      دیگر ب 
براي چنـد  . درست به جایی که کلید در آن قرار می گرفت برخورد کرد    

ن از باز شـدن قفـل   لحظه ، اتفاقی نیفتاد ، تا اینکه ، در صدایی داد که نشا  
کردند و راه را بـراي      دروازه ها ، به آرامی به طرفین حرکت         . آن داشت   

مـارکوس ، جلـوي آنهـا شـروع بـه حرکـت کـرد و از            . آن ها باز کردند   
بچه هـا نیـز بـه تبعیـت از او ، بـه درون محوطـه ي                 . دروازه ها داخل شد     



وس ، بـار    زمـانی کـه همـه وارد شـدند ، مـارک           . هاگوارتز پاي گذاشـتند     
. دیگر چوب خود را به سـمت دروازه گرفـت و اورادي را زمزمـه کـرد               

بـه ماننـد سـابق در جـاي خـود                 زنجیر ها بـه جـاي اول خـود برگـشتند و             
ــر رو ــد ب ــرار گرفتن ــه ســمت بچــه   . ي دروازه ق ــارکوس ب بعــد از آن ، م

  : برگشت و گفت 
  . حالا بهتره که راه بی افتیم . خوب ؛ اینم از این  -

آن ها ، شروع بـه حرکـت در جـاده ي        . سپس ، شروع به حرکت کرد       
شتند ، هـري ، بـه     زمانی که از کنار دریاچه می گذ      . سوت و کور کردند     

به نظر مـی رسـید کـه مـارکوس ،           . یک باره ایستاد و به جایی خیره ماند         
. بنابراین ، ناگهـان ایـستاد و بـه عقـب نگـاه کـرد       . این احتمال را می داد   

نمی دانستند کـه او بـراي       .  جینی و هرمیون ، به او نگاهی انداختند          رون ، 
  : مارکوس ، با صدایی بلند گفت . چه ایستاده 

تـو بایـد    ! چیز هاي که امروز بهت گفتم رو فراموش نکن پـاتر             -
  !  بشی برت بگیري ، نه اینکه توي اون غرقازگذشته ع

هـري ، چنـد     . د  آن سه ، به سمتی که مارکوس نگاه می کردند برگشتن          
متر عقب تر از آنها ایستاده بود و به چیزي در کنـار دریاچـه خیـره شـده                   

. ها متوجه نشده بودنـد کـه او کـی ایـستاده اسـت               هیچ کدام از آن     . بود  
ــد کــه در آن    ــره اي را دیدن ــال کردنــد ، مقب ــانی کــه نگــاه او را دونب  زم

ا درون همـه ي آن هـا ، غمـی بـزرگ ر        . غروب ، تلالوئی خاص داشت      



غـم از دسـت دادن   . غم از دست دادن یک حامی   . خود احساس کردند    
  . یک دوست 

سپس ، آهـی    . هري ، براي چند لحظه ي دیگر ، به آن مقبره خیره شد              
چند لحظـه اي ، آن دو بـه     . از سر افسوس کشید و به مارکوس خیره شد          

 یکدیگر خیره شدند ، تا اینکه هري شروع بـه حرکـت بـه سـمت آن هـا                   
. مـارکوس ، لبخنـدي زد و برگـشت تـا بـه راه خـود ادامـه بدهـد                     . کرد  

زمانی که هـري بـه بچـه هـا رسـید ، رون ، دسـتش را بـر روي شـانه یـاو               
  :گذاشت و گفت 

   همــه ي مــا از مــرگش ناراحــت! اون مــرد بزرگــی بــود هــري  -
  . شدیم 

 .هري ، نگاهی به رون کرد و لبخند تلخی زد و بـه راه خـود ادامـه داد                
زمانی که همه ي آن ها به سمت در ورودي رسیدند ، مارکوس برگشت              

  : و رو به هري گفت 
  ببیـنم  !  کنـی پـاتر      تمی تـونی پـاترونوس درس ـ     شنیده بودم که     -

  تی توي قلعه که بیان و در رو باز کنن ؟ سمی تونی یه پیغام بفر
  : هري گفت 

  ! فرستم اما من نمی دونم چه جوري باید با یه پاترونوس پیغام ب -
  : مارگوس به او گفت 

به چیزي که می خواي بگی فکر کنـی و بعـد سـعی              فقط کافیه    -
  . کنی بـا پـاترونوس ، اون رو بـه طـرف مـورد نظـرت برسـونی              



 چـون فکـر کـنم اون     .البته ؛ الان بهتره به مینورا پیغـام برسـونی           
  ! یه راحت تره خیالش از بق

غامی که می خواسـت بفرسـتد       هري ، شانه اي بالا انداخت و بر روي پی         
تمرکز کرد و بعد خواست ورد را بگوید که متوجه شـد صـداي خـود را       

  : مارکوس گفت . نمی شنود 
بهتـره از الان تمـرین کنـی کـه ایـن کـار رو               ! بدون کلام پـاتر      -

چون اصلا دلم نمی خواد کـه یـه نقطـه     . بدون کلام انجام بدي     
  !ضعف دست حریفت بدي 

سپس ، با تمـام تـوانی کـه داشـت ، شـروع بـه            . د  هري نگاهی به او کر    
  : بعد ، در ذهنش فریاد زد . تمرکز کرد 

  ! اکسپکتوپاترونوم  -
   امـا گـوزن خیلـی شـفاف       . گوزنی کامل از انتهاي چوبش خـارج شـد          

درسـت  . لحظـه ي دیگـر از بـین بـرود           به نظر می رسید که تا چنـد         . بود  
  : مارکوس گفت  . مانی که گوزن به در قلعه رسید ، محو شدز

  بـراي بـار اول اصـلا فکـر         ! خوب بود پاتر ؛ خیلـی خـوب بـود            -
حالا ؛ بهتـره ایـن کـار رو    ! بتونی این کار رو بکونی  نمی کردم   

  ! با کلام انجام بدي 
هري ، که از تمرکـز بـسیار ، مقـداري سـرخ شـده بـود ، بـا نـاراحتی ،                    

  : دوباره تمرکز کرد و بعد گفت 
  ! اکسپکتوپاترونوم  -



از در ورودي گذشـت و      . نقره اي از چوبش خارج شد       اینبار ، گوزنی    
چند دقیقـه بعـد ، در ورودي ، صـدایی داد و شـروع     . به درون قلعه رفت  

زمانی که آن ها را دید ،       . پشت در ، مینورا ایستاده بود       . کرد به باز شدن     
  : گفت 

 قلعـه  ومدین مـالی ر تر می ا اگه چند دقیقه دی   ! خدارو شکر   ! آه   -
  ! رو روي سر ما خراب می کرد 

  : مارکوس با خنده گفت 
چون معلومـه کـه     . به نظر می یاد که ما درست به موقع رسیدیم            -

 ! قلعه هنوز سالم مونده 

  : مینورا با لبخدي گفت 
بهتره بـرین تـوي سرسـرا تـا بگـم          ! فکر کنم خیلی خسته شدید       -

  ! براتون شام رو بیارن 
  : ها کرد و گفت ماکوس ، نگاهی به بچه 

   تـا  4آخـه  . به نظـر مـی یـاد کـه اونـا خیلـی خـسته شـدن            ! آره   -
  ! مرگ خوار رو گرفتن 
  : با ترس گفت . رنگ از چهره ي مینورا پرید 

  .......اما ...... چهارتا مرگ خوار ؟ اما ! ..... چی  -
  :  گفت مارکوس ، رو به او



 ؛ من ازشـون  در ضمن ! می بینی که سالمن     ! نگران نباش مینورا     -
    فقـط مـی خواسـتم ببیـنم کـه چـه جـوري         . مواظبت می کـردم     

  ! می جنگن 
مینورا ، طوري به مارکوس نگاه می کرد که بـه نظـر مـی آمـد او یـک            

او گذاشته بود که چهار تا بچه بجنگند و خود کنار ایـستاده  . دیوانه است   
  بود و تماشا می کرد ؟ 

  :  گفت مارکوس ، نگاهی به اطراف انداخت و
اینجا چرا اینقدر سـوت و کـوره ؟ مگـه قـرار نبـود همـه رو بـه                   -

  اینجا منتقل کنید ؟ 
  : مینورا گفت 

خانواده ي ویزلی هم همـشون     . تمام محفل تا فردا صبح اینجان        -
الانم کـه همـه تـوي سرسـراي اصـلی           . بعد از ظهر اومدن اینجا      

                   ببیــــنم منظــــور شــــما از اینکــــه . دارن شــــام مــــی خــــورن 
  .....می خواستین 

  : مارکوس ، میان حرف مینورا پرید و گفت 
 توي جلسه ي محفـل بهتـون همـه چـی           فردابذار! الان نه مینورا     -

  . رو می گم 
  : سپس ، رو به بچه ها کرد و گفت 

  ! برین دیگه ! مگه گرسنه نیستین ! خوب چرا ایستادین  -



بـه خـاطر   . ت سرسرا کرد هري ، جلوتر از همه شروع به حرکت به سم        
فشار زیادي که به خاطر آن پاترونوس غیر لفظی به او وارد شده بود ، بـه          

ا اجـراي ایـن طلـسم بـه صـورت       نمی دانست چرا ، ام    . شدت گرسنه بود    
زمـانی کـه وارد سرسـرا    . غیر لفظی انرژي بسیار زیادي از او گرفتـه بـود          

یزي کوچک در کنار میـز  ور مد که تمام خانواده ي ویزلی ، به د   شد ، دی  
 هري ، به سمت آن ها بـه راه       .اساتید نشسته اند و در حال صحبت هستند         

  : زمانی که به وسط سرسرا رسیده بود ، فرد ، با صدایی بلند گفت . افتاد 
  اون هري خودمون نیست ؟ ! هی اونجارو  -

. ، وقتی که او را دید ، به سرعت بـه سـمت او هجـوم بـرد                   مالی ویزلی   
نی کــه بــه هــري رســید ، چنــان او را در آغــوش کــشید کــه صــداي زمــا

جینی ، بـه سـرعت      . استخوان هاي هري ، در تمام سرسرا به گوش رسید           
  : خود را به آن ها رساند و با صداي بلندي گفت 

  ! خفش کردي ! ولشکن ! مامان  -
مالی ، به سرعت او را رها کرد و با نگرانـی ، شـروع بـه بررسـی هـري                      

هـري ،  .  ، جینی را در آغوش کشید و او را نیز از نظر گذرانـد  بعد. کرد  
   زمـانی کـه بـه میـز     . مت میـز غـذا رفـت    از فرصت استفاده کـرد و بـه س ـ    

. رسید ، به سرعت دیسی برداشت و براي خود به مقدار کافی غذا کشید               
زمانی که اولین لقمـه     . سپس ، نشست و به سرعت شروع به خوردن کرد           

امـا ؛ او کـه   . ساس کرد که نیرو در رگ هایش جاري شـد  را خورد ، اح  
آن لقمه را کامل حضم نکـرده بـود ؟ پـس ایـن نیـرو از کجـا             حتیهنوز  



آمده بود ؟ زمـانی کـه دیگـران نیـز بـه سـر میـز آمدنـد ، فـرد و جـرج ،                      
  : دوطرف هري نشستند و با هم گفتند 

  خوب ؛ کجا رفته بودید ؟  -
  : ن داشت را به آرام پایین داد و گفت هري ؛ لقمه اي که در درون دها

  ! گودریک هالو  -
  : مالی ، به هوا پرید و گفت 

  چی ؟  -
  : آرتور ویزلی نیز با تعجب گفت 

   ! خیلی خطرناکه اما اونجا که .... اما  -
  : اینبار ، رون با غروري در صدایش گفت 

  ! درگیر شدیم و گرفتیمشون  تا مرگ خوار 4ما با . درسته  -
  : د جرج پرسی

  ببینم منظورت از ما چیه ؟  -
  : اینبار جینی با ناراحتی گفت 

 و بـه بچـه هـا    نآقاي نورمن ، من و خودشـون رو نـامرئی کـرد           -
  ! می خواست ببینه که چه جوري می جنگن .  بجنگن نگفت

  : تمام خانواده ي ویزلی ، با هم گفتند 
  اون چه کار کرد ؟  -

  : هرمیون گفت 



از خودمـون  ببینه چه قـدر مـی تـونیم    اون گذاشت ما بجنگیم تا       -
  . دفاع کنیم 

  :مالی ، با عصبانیت از جا پرید و گفت 
 ....اون .... اون ! اما این یه حماقته .... اما  -

 می کـرد همـسرش همـین حـالا بلنـد مـی شـود و                رآقاي ویزلی که فک   
 چهره اي نگران ، رو بـه او کـرد   ه سرعت ، با   بسر خود می آورد ،      بلایی  

   :و گفت 
  ! اون حتما می دونسته چه کار می کنه ! آروم باش ! مالی  -

  . مینان نداشت ه خود او نیز به حرفی که می زد اطبه نظر می رسید ک
  

  
  

در . چند ساعتی از برگشت هري و دوستانش از آن سـفر مـی گذشـت     
طی این چند ساعت ، اتفاق خاصی نیامده بود البته ؛ بـه جـز اینکـه وقتـی             

س را دید ، چنان قشقرقی به پا کرد کـه بـه نظـر مـی رسـید                مالی ، مارکو  
  . صدایش تا انتهاي جنگل ممنوعه نیز رسیده بود 

 ، یـر گریفینـدور  ددر حال حاضر ، هري و سه دوستش در گوشه اي از       
  : رون گفت .  نشسته بودند  اي در کنار شومینهبر روي صندلی

  ! ر باشه هیچ وقت فکر نمی کردم هاگوارتز اینقدر سوت و کو -
  : هري نیز حرف او را تایید کرد و گفت 



  ! زیادي ساکته ! آره  -
  : رو به هري کرد و گفت جینی ، 

  ! اون چیه توي دستت ! هري  -
هري ، نگاهی به او کرد و بعد ، دست چپش را بالا آورد و مقابل خـود    

ــون ، کــه. گرفــت  ــه    رون و هرمی ــه آن انگــشتر توج ــار ب ــین ب ــراي اول          ب
  هـري ، لبخنـدي بـه     .  نگـاه مـی کردنـد         آن  بهتی خاص به   با کردند ،    می

  : آن ها زد و گفت 
  ! به عنوان هدیه ي تولدم . این رو آقاي نورمن به من دادن  -

  :جینی از جا پرید و گفت 
ري اینـو فرامـوش     وچـه ج ـ  ..... خـداي مـن     ...... اوه خداي مـن      -

 ! کردم 

مت راه خـروج از دیـر بـه         سپس ، به سرعت از جاي خود پرید و به س ـ          
از رفتار او تعجب کرده بود ، رو بـه هرمیـون و رون              هري ، که    . راه افتاد   

  : کرد و گفت 
  ببینم اون کجا رفت ؟  -

. هرمیون که تازه از بهت آن انگشتر در آمده بـود ، نگـاهی بـه او کـرد        
  :سپس ، او نیز به مانند جینی ، از جاي خود پرید و گفت 

   !نه ...... واي  -
. سپس ، دست رون را گرفت و او را به شدت از جاي خود بلنـد کـرد                 

  : رون که از این رفتار جا خورده بود ، گفت 



  چه کار می کنی ؟ ! ........ هی  -
  : هرمیون ، نگاهی به او کرد و گفت 

  !باید بریم جایی ! بیا رون  -
خـود مـی کـشید ، از    سپس ، به سرعت ، در حالی که رون را به دونبال   

  : هري ، با خود گفت . آنجا خارج شد 
  اونا یه دفعه چشون شد ؟  -

زمـانی کـه بـه نتیجـه ي         . براي چند دقیقه همان جا نشست و فکر کـرد           
  و بلنـد شـد کـه از دیـر خـارج      مفیدي نرسید ، شـانه اش را بـالا انـداخت     

 دانست کـه هـوا کـاملا    یم. محوطه ي بیرونی به راه افتاد   به سمت   . شود  
به تمـام آن چیـز هـایی کـه          . اما او باید فکر می کرد       . ه است   تاریک شد 

تمام کارهایی که باید می کرد و تمام کارهاییی         . افتاده بود   برایش اتفاق   
زمانی که بـه خـود آمـد ،         . که باید از انجام دادن آن ها منصرف می شد           

 آن! دروازه بـاز بـود   ..... امـا   . به دروازه ي ورودي ساختمان رسیده بـود         
  ! هم آن وقت شب 

بـه سـمت پلـه هـاي جلـویی       . با احتیاط پاي به درون تاریکی گذاشـت         
. به نظر می رسید قبلا کسی از آنجا گذشـته اسـت             . ساختمان به راه افتاد     

بـا خـود   . در دور دست ، نوري از سوي کلبه ي هاگرید ، سوسو مـی زد        
راف نگـاهی بـه اط ـ    . فکر کرد شاید هاگریـد از آن محـل گذشـته اسـت              

  . انداخت و به درون قلعه بازگشت 
  



  
  

  ! بهتره گذارشت رو بدي ..... خوب مارکوس  -
جنگل ممنوعه ، در این ساعات از شـب ، بـسیار      . هوا بسیار تاریک بود     

 هیچ موجود زنده اي ، در این موقع از شـب ،   .ترسناك تر از گذشته بود      
نده تـرین  حتـی خبیـث تـرین و کـش    . به مرکز آن جنگل شوم نمی رفـت     

شخـصی  ..... امـا  . حیوانات آن جنگل نیز ، از آن مکان پرهیز می کردند            
او هـیچ تـوجهی بـه تـاریکی و یـا      . در آن موقع از شب در آن محل بـود      

زمانی که بـه مرکـز جنگـل رسـیده بـود ،            . موجودات آن جنگل نداشت     
. دستانش را به سمت آسمان گرفتـه بـود و اورادي را زمزمـه کـرده بـود                   

           نــد لحظــه بعــد ، صــداي پیرمــردي ، از او گذارشــی از کارهــایش      چ
  . می خواست 

  : مرد ، سر خود را به سمت آسمان گرفت و گفت 
کاري کردیم کـه تـا      همون طور که خواسته بودید ،       ..... خوب   -

در مورد محفل هم بایـد      . چند مدت دیگه ، وزارت سرپا بمونه        
. نـوان رئـیس قبـول کـردن         بگم که همـه ي اونهـا مـن رو بـه ع            

چیــزي کــه مــن رو نگــران مــی کنــه اینــه کــه پــاتر ، خیلــی بــه  
شاید نتونم به خـوبی     .... نمی دونم   ! گریفیندور شبیه   گودریک  

  ! به اون آموزش بدم 



صدا ، متعلق بـه چنـد      . صداي خنده اي شیرین ، آسمان را دربر گرفت          
دن بـه خنـده هـا    مارکوس ، با تعجب در حال گـوش دا        . نفر مختلف بود    

صـدایی کـه    . بعد از چند لحظـه ، صـداي مـردي بـه گـوش رسـید                 . بود  
  : صدا گفت . آرامش را در محیط اطراف پخش کرد 

  ! این طور که معلومه این پسر ، خیلی شبیه من شده  -
. او ، این صدا را می شـناخت      . چشمان مارکوس ، از تعجب گشاد شد        

ستادي که هر چه از جادو مـی دانـست ،     ا. این صدا متعلق به استاد او بود        
  . استادي که سال ها به او آموزش داده بود . به او مدیون بود 

بـا حـالتی بـسیار مـسرور و خوشـحال           . لبخندي بر روي لبانش نشـست       
  : گفت 

 شما هم اونجا هستید ؟ ..... شما ! ....... استاد  -

  : صدا ، با خنده گفت 
ري اونجـا و هـر کـاري        رم همـین طـوري ب ـ     فکر می کنی می ذا     -

  نوادم بکنی ؟ خواستی با 
  : صداي پیرمرد دیگري گفت 

الان وقت ایـن حـرف هـا        . از دست شما استاد و شاگرد       ..... آه   -
شـیاطین اولـین گروهـشون رو بـراي     ! می دونید که ! رو نداریم   

  ! ما باید سریع عمل کنیم ! کمک به تام فرستادن 
  : صداي گودریک گفت 

  !  چه جور آدمیه  اون پسربذار ببینم! بوس آل...... آه  -



  :صداي آلبوس با عصبانیت به گوش رسید که می گفت 
  ! باید سریع کارامون رو بکنیم ما ! نمی شه ! نه  -

  :سپس ، با صدایی آرام تر گفت 
  ! خوب ؛ درباره ي جلسه ي تمرینات بگو  -

  : مارکوس ، با من من گفت 
مـا امـروز    !  چه طـوري بگـم       .....راستش ما   ...... خوب راستش    -

  ! تمرین نکردیم 
  : صداي آلبوس فریاد زد 

تـو یـه روز رو      ! چی گفتی ؟ امروز تمرین نکردین       ! ........ چی   -
  ! همین طوري از دست دادي 

  : مارکوس ، با لبخندي گفت 
ــدادیم   - ــه ن ــردم    ! از دســت ک ــاتر رو ب ــروز ، پ ــن ام ــتش م راس

  .......گودریک هالو تا 
 دي ؟  کر کارتو چی -

ــد     ــرود آم ــاي او ف ــروي پ ــاعقه اي درســت روب ــد س . در لحظــه اي بع
ــد    ــه عقــب پری ــر ب ــه ناگــاه ، یــک مت ــارکوس ، ب ــا حــالتی  . م            صــدایی ب

  : آرام کننده گفت 
تـو قبـل از مرگـت       ! آروم باش بذار ببینیم چی می گه        ! آلبوس   -

  ! آروم تر بودي 
  : دامبلدور با عصبانیت گفت 



    اون وقــت تــو !  کــاملا خــلاف نقــش عمــل کــرده اون..... اون  -
  ! تو می گی آروم باشم .... می گی 

  : صداي زنانه اي گفت 
! کسی که باید تصمیمی بگیـره اونـه نـه مـا        ! یادت باشه آلبوس     -

  ! اون توي موقعیت قرار داره نه ما 
  :با حالتی متعجب پرسید . مارکوس ، بار دیگر شگفت زده شد 

  !  شما هم اون جایین !خانوم الیزابت  -
  : صداي زنانه گفت 

فکر کنم بهتره دربـاره ي دلیـل کـاري کـه            . بله مارکوس عزیز     -
  ! کردي توضیح بدي 

صـحبت  مارکوس ، لحظه اي درنگ کرد ، سپس ، با آرامش شروع به            
  : کرد 

خوب ؛ وقتی بـراي بـار اول هـري رو دیـدم ، متوجـه شـدم یـه                   -
ون مـی خواسـت تمـام    ا. سري نقشه هـا بـراي خـودش کـشیده       

ــادریش     ــدر و م ــه ي پ ــوي خون ــه و ت ــرك کن ــانش رو ت اطرافی
منم مجبور شدم در اولین فرصت اون رو به اونجـا  . زندگی کنه   

فکر کنم این کار خیلـی      . ببرم تا ببینه اونجا جاي زندگی نیست        
  ......روش تاثیر گذاشت ، چون وقتی به ما حمله شد 

  : صداي گودریک گفت 
   حمله شد ؟ به شما! چی  -



  :مارکوس گفت 
وقتـی مـا بـه    . در واقع تام براي اونجا محافظ گذاشته بـود      ! آره   -

  . اونجا رسیدیم اونا اونجا بودم 
  : صداي زنانه گفت 

  اونا تورو که ندیدن ؟! ببینم  -
  : مارکوس با لبخندي گفت 

هیچ کـدوم از اونـا مـن رو ندیـد جـز اون       . نگران نباشید خانوم     -
حافظه ي اون رو هم بـه خـوبی        .  درگیر شدم    آخري که باهاش  

  .اصلاح کردم 
  :صداي گودریک با هیجان گفت 

  ؟ می تونی وقایع رو برامون شرح بدي  -

  :  آمیز گفت مارکوس با لبخندي غرور
مـن طلـسمی    . ما داخل خونه بودیم که اونا به مـا حملـه کـردن               -

 روي در گذاشته بودم که هم به من خبر بـده کـه اونـا اومـدن و        
وقتـی اونـا    . هم اونا رو معطل کنه تا ما کارامون رو انجام بـدیم             

 خونـه آپـارات     اومدن داخل ، به بچه ها گفتم کـه بـه بیـرون از             
  .....تم که بجنگن بعد ازشون خواس. کنن 

  : صداي گودریک با تعجب پرسید 
  تو چه کار کردي ؟  -

  : مارکوس گفت 



 مقـدار در    مـی خواسـتم ببیـنم چـه       . ازشون خواستم که بجـنگن     -
. توي اونا هـري از همـه بهتـر بـود            . مورد دوئل اطلاعات دارن     

البتـه فکـر   . حتی یه بار هم به سرعت خیلی زیادي آپارات کرد      
. چون سرعتش خیلـی زیـاد بـود      . کنم که از روي آگاهی نبود       

  ! همین طور هم صداش 
  :  صداي زنانه گفت 

حـالا بهتـره    . نه  می تونه خیلی پیشرفت ک    اینطور که معلومه اون      -
  اون دوست پیر من رو دیدي ؟ ! ببینم ! از وزارت بگی 

  

  
  

چند دقیقه ي پیش ، جلسه پایان یافته بود و او ، در حـال حاضـر در راه                
بـه  . ن اشـتباه مـی نمـود        اک ـچیـزي در آن م    ..... اما  . عه بود   بازگشت به قل  

آن نیـازي  می دانست بـه  . آرامی و با احتیاط ، چوب خود را خارج کرد        
  . ندارد ، اما اگر مشکلی پیش می آمد ، می توانست از آن استفاده کند 

چوب خود را مقابل خـود ،      . به یک باره ، آتشی روبروي او ایجاد شد          
. می دانست کـه شخـصی در آن نزدیکـی اسـت             . به سمت آتش گرفت     

چـشمان  . زمانی که آتش فروکش کرد ، شخصی مقابـل او ایـستاده بـود         
  . اما مشخص بود که حواسش بسیار جمع است . ته بود شخص بس



از این مرد ، یا بـه اصـطلاح مـرد ، متنفـر       . مارکوس ، او را می شناخت       
یــک . او ، دشــمن درجــه اول مــارکوس در دنیــاي خودشــان بــود . بــود 

  ! شیطان 
چـشمانش یـک    . مرد ، سر خود را بالا آورد و به مارکوس خیـره شـد               

ظــر مــی رســید کــه چــشمانش از درون در حــال بــه ن. پارچــه ســرخ بــود 
  : با صدایی ریز و کشدار گفت . سوختن است 

  ! شحالم که اینجا می بینمت وخ! مارکوس  -
مـارکوس ، بـا   . سپس ، پوزخندي زد و به سمت مارکوس بـه راه افتـاد        

  : تنفري فراوان گفت 
     فکـر  ! مـن هرگـز از دیـدن تـو خوشـحال نمـی شـم        ! آه مـاریو   -

 ! منظومه ي آرتاس دستگیرت کردن  که توي می کردم

به نظر می رسـید کـه آن شـخص          . آن شخص زد    سپس ، پوزخندي به     
. بسیار عصبانی شده است ، اما جلوي خود را گرفته تا کاري انجام ندهد               

  : پس از چند دقیقه ، آن شخص گفت 
. من رو تبرئـه کـرد       دادگاه  ! فکر کردي تونستی من رو بگیري        -

باید بگم کـه شـیطان بـزرگ ،    .  می بینی من اینجام حالا هم که 
      .من و گـروهم رو بـراي کمـک بـه لـرد تـاریکی هـا فرسـتاده                    
! می بینم که اون زنیکه هم تو رو براي این کـار انتخـاب کـرده         

  ببینم بهتر از تو بین نگهبان هاي آسمان نبود ؟



 خشمگین  در ابتدا ، مارکوس بسیار    . و پوزخند دیگري به مارکوس زد       
  : شد ، اما زمانی که جواب او را پیدا کرد ، با لبخندي گفت 

ایـن طـور کــه معلومـه ؛ شـیطان بــزرگ از مـاجراي منظومــه ي       -
ببینم ؛ می خواد تمام اون سرباز هاشو به         ! آرتاس عبرت نگرفته    

 زندان بندازه ؟ 

  : آن شخص ، در جواب او گفت 
نداشـته باشـم ؛   اگه دستور مستقیم نداشتم کـه بـه کـسی کـاري       -

! مطمئنا بهت نشون می دادم که قدرت ما از شما خیلـی بیـشتره               
در هر صورت ، اومدم بهت بگم کـه شـیطان بـزرگ ، تـصمیم                

صـحراي آفریقـا     سـال دیگـه تـوي        5گرفته که نبـرد نهـایی رو        
ــذار بــشه   ــه شــاگردتو بــراي اون موقــع      ! برگ          پــس بهتــره ک

  ! کنی  آماده 
و مـارکوس را بـا   او را در بر گرفت و ناپدیـد شـد           سپس ، آتشی دیگر     
  : بعد از چند دقیقه ، مارکوس زمزمه کرد . افکارش تنها گذاشت 

  ! بهتره که سریع عمل کنم !  سال ؟ این خیلی کمه 5فقط  -
  

  
  

     هرکـسی کـه بـه نحـوي هـري پـاتر را             . درون قلعه ، غوغایی برپـا بـود         
 سـالگی او  17 بـراي تولـد   می شناخت ، در حال تدارك جـشنی بـزرگ       



درون سرسرا ، خانوم ویزلی ، در حـال وصـل کـردن آویـز هـاي            . بودند  
مغـازه ي  آقاي ویزلی و دوقولوها نیز بـه  . جادویی براي تزیین آن جا بود   

مک گوناگـل نیـز در   . خود  رفته بودند تا چند وسیله براي جشن بیاورند         
ی بـراي ایـن جـشن    به جن هاي خـانگی بـود کـه کیک ـ       حال دادن دستور    

زمانی که مک گوناگل ، این دسـتور را بـه دابـی داد ، او بـا           . آماده کنند   
چنان اشتیاقی به هوا پرید که تمام کلاه هـایی کـه بـر روي سـرش جمـع                   

  . کرده بود ، به اطراف پرت شد 
   ؟ ندیديکادوي من رو ! مامان  -

نی کـه بـه   از زمـا  . جینی ، با حالتی برآشفته ، این را بـه مـادرش گفـت               
بـا  . بـسیار ناراحـت بـود    . آمده بود ، کادوي خود را ندیده بود هاگوارتز  

  . خود فکر می کرد که آن را جا گذاشته است 
  : مالی ، در جواب سوال دخترش گفت 

 ! شاید توي ساکت گذاشتیش . نمی دونم جینی  -

نمـی دونـم    ! تـا حـالا چنـد بـار اونجـا رو گـشتم              ! اونجا نیست    -
 نکنه اونو جا گذاشته باشم ؟ ...... ه نکن! کجاست 

  : شانه ي جینی گذاشت و گفت مالی ، دستش را بر روي 
حالا برو دونبـال  ! مطمئن باش که اونو جا نذاشتی  ! نگران نباش    -

  ! اون بگرد و بذار من کار اینجا رو تموم کنم 
 جـن خـانگی ،   5به ناگـاه ،  . سپس ، دوباره مشغول شد به تزیین سرسرا  

  : یکی از آن ها که جلوتر از بقیه بود گفت .  آن ها ظاهر شدند کنار



  ! خانوم مدیر ، دستور داد تا اومد اینجا و به شما کمک کرد  -
  : مالی ، نگاهی به آن ها کرد و با شوق گفت 

ــد   - ــی خــوب ش ــه     ! خیل ــی ش ــوم م ــر تم ــریع ت ــارا س ــالا ک            !ح
  . بیاین اینجا به من کمک کنید ...... بیاین 

جینی نیز  .  جن ، به سمت خانوم ویزلی رفتند تا به او کمک کنند              5آن  
زمانی که به در سرسرا رسـید ، دیـد کـه     . با ناراحتی از سرسرا خارج شد       

با خود فکر کرد که شاید او       . مارکوس از در ورودي ساختمان وارد شد        
  . بتواند به او کمک کند 
ارکوس ، زمـانی کـه او را دیـد ،           م.  او به راه افتاد      با ناراحتی ، به سمت    

  : با لبخندي گفت 
  اتفاقی افتاده دوشیزه ویزلی ؟ براي چی ناراحتید ؟  -

  : جینی ، با ناراحتی گفت 
   .امـا مـن کـادومو گـم کـردم      . قراره براي هـري تولـد بگیـریم        -

  . فکر کنم اونو توي بارو جا گذاشتم 
رکوس ، نگاهی به او     ما. سپس ، با ناراحتی ، سر خود را پایین انداخت           

  : کرد و گفت 
  ! بفرمایید ! این که مشکلی نداره  -

. چوب خود را درآورده بود      مارکوس ،   . جینی ، سر خود را بالا آورد        
او ، دست راست خود را بالا آورده بود و انتهاي چوب خود را به سـمت       

براي لحظه اي چشمانش را بست ، و بعـد از آن           . کف دستش گرفته بود     



کـادو را بـه     . کـادویی درون دسـتش ظـاهر شـد          . ی بـه چـوبش داد       تکان
  : سمت جینی گرفت و گفت 

 داشـتید فکر نکنم وقت    ! فکر کردم اگه کادوش کنم بهتر باشه         -
  ! کنید که کادوش 

  : سپس ، کادو را به جینی داد و گفت 
منم مـی رم  ! بهتره برید داخل سرسرا و به مادرتون کمک کنید          -

  ! البته ؛ هر وقت که کاراتون تموم بشه ! تا هري رو بیارم 
  . سپس ، به سمت پله هاي درون سرسرا رفت و جینی را تنها گذاشت 

  

  
  

. چند ساعتی می شـد کـه هـري ، بـه درون اتـاق نیازمنـدي آمـده بـود                  
زمانی که بـه  . تصمیم گرفته بود که از همان لحظه ، شروع به تمرین کند             

  : بار با خود گفته بود 3محل ورودي اتاق رسیده بود ، 
  ! به جایی براي تمرین نیاز دارم  -

چشمانش را باز کرد ، دري مشکی رنـگ را بـه جـاي دیـوار     زمانی که   
شـد ، از  زمـانی کـه وارد آنجـا    . به سمت در رفت و آن را باز کرد    . دید  

در . سالنی بساز بزرگ آن جا قـرار داشـت      . چیزي که می دید شکه شد       
در . کتـاب هـاي بـسیار قـرار داشـت            کتابخانه اي بـا      تمام اطراف سالن ،   

کـه  فضایی . مرکز سالن ، فضاي بازي قرار داشت که خالی از کتاب بود         



 ، بـه سـمت    در را پشت سـرش بـست  . نفر کافی بود 4 الی 3براي تمرین   
  : زمانی که به مرکز آنجا رسید ، با خود گفت . آن فضاي خالی رفت 

  کنم ؟ خوب ؛ حالا چه کار باید ب -
براي چند لحظه اي شروع به فکر کردن کرد و به این نتیجـه رسـید کـه       

  : در ذهن خود گفت . بهتر است بر روي ورد هاي بی کلام کار کند 
  ! من به یه آدمک نیاز دارم که روش تمرین کنم  -

آدمکـی  . وقتی که این جمله تمام شد ، به پـشت سـر خـود نگـاه کـرد                
چنـد لحظـه ، بـه    .  پایـه اي قـرار داشـت     آهنین ، پـشت سـر او ، بـر روي          

. آدمک نگاه کرد و بعد از آن ، چوب خود را به سمت آدمـک گرفـت          
  :در ذهن خود فریاد زد 

  ! اکسپلیارموس  -
بعـد  . طلسمی ، از انتهاي چوبش خارج شد و به آدمک برخـورد کـرد              

بـه گـذر   . از چند بار تمرین این ورد ، شروع به تمرین ورد دیگري کـرد    
  . او سخت درحال تمرین بود .  هیچ توجهی نداشت زمان

  :بعد از مدت مدیدي ، با خود اندیشید 
  ! روي پاترونوس کار کنم بهتره که  -

در ذهـن خـود   . سپس ، چوب خود را به سمت آدمک آهنـین گرفـت     
  :فریاد زد 
  ! اکسپکتو پاترونوم  -



کـه  اما گوزن ، به ماننـد گـوزنی    . گوزنی نقره اي از چوبش خارج شد        
روبروي درب ورودي ایجاد کرده بود ، پس از اینکه چند قدمی رفـت ،               

به خاطر ضعف ،    . احساس ضعف ، وجودش را دربر گرفت        . ناپدید شد   
ــین   ــر روي زم ــست ب ــاکلام  . نش ــورت ب ــه ص ــن ورد ، ب ــرو  ای ــی نی              خیل

امـا بیـشتر اعـضاي      ..... امـا   ! می خواست ، چه برسد به صورت بی کـلام           
        مـی توانـستند ایـن ورد را بـدون کـلام انجـام دهنـد ، پـس او نیـز                  محفل

  : صدایی در اتاق پیچید . می توانست 
اما ؛ فقط تـا یـه مـدت    ! خیلی از تو قدرتمند ترن پاتر جوان    اونا   -

  ! کوتاه 
بدون آنکه بخواهد ، طلسمی به سمت       . به سرعت برروي پاهایش پرید      

 ظــار حــضور شخــصی را در آن اتــاق هرگــز انت. منبــع صــدا روانــه کــرد 
شخصی که آنجـا   . طلسم ، به سرعت ، به سمت منبع صدا رفت           . نداشت  

ایستاده بود ، با سرعت بسیار زیادي ، چـوب خـود را کـشید و بـه سـمت             
  ! لحظه اي بعد ، طلسم دیگر آنجا نبود . طلسم گرفت 

مرد ، چوب خود را درون جیبش گذاشت و شروع کرد به دسـت زدن             
  : فت و گ

البتـه ؛  ! واکنش هاي غیر ارادیت خیلی خوب هستن      ! عالی بود    -
  ! باید خیلی بهتر بشه 

هـري ، بـه او نگـاهی انـداخت و از او     . صدا ، متعلق بـه مـارکوس بـود        
  : پرسید 



  ! من خودم در رو بستم ! چه طوري اومدین این تو  -
  : مارکوس ، با حالتی مرموز گفت 

!  هاگوارتز نمی دونـی پـاتر جـوان    تو خیلی چیز هارو درباره ي   -
  ! هر جادویی که توي این ساختمان بکار رفته ؛ ضدي هم داره 

تمام جادوهایی که بر روي ایـن سـاختمان      . براي هري قابل درك نبود      
جادوهـایی کـه بـسیار باسـتانی     . بود ، متعلق به زمان هاي بـسیار دور بـود         

 تعـادلش را از دسـت    .براي چند لحظه ، چشمانش سـیاهی رفـت          . بودند  
درسـت ، قبـل از اینکـه بـه زمـین بخـورد ،               . به سـمت زمـین افتـاد        داد و   

  : نگران گفت مارکوس ، با صدایی . شخصی او را گرفت 
همیشه باید مقـداري  ! نباید براي یه طلسم این قدر انرژي بذاري   -

  ! انرژي هم براي مواقع ضروري نگه داري 
. چوبش را کـشید و تکـانی داد   . ند سپس ، هري را بر روي زمین خوابا  

سـرخی  . در کنار آن دو ، ظرفی پر از معجـونی سـرخ رنـگ ظـاهر شـد                   
شیشه ي معجـون را بـه       مارکوس ،   . معجون ، درست به سرخی خون بود        

  : دهان هري نزدیک کرد و گفت 
 !  قلپ 3فقط !  قلپ از این رو بخور 3 -

د ، هـري امتنـا      زمانی که دهانه ي ظرف معجون ، بـه دهـان هـري رسـی              
خواست چیزي بگویـد  . می ترسید که آن معجون واقعا خون باشد         . کرد  

  : اما مارکوس گفت 



       مطمـئن بــاش مـن بــه تـو خــون   ! ایـن خـون نیــست پـاتر جــوان     -
  ! نمی دم 

سپس ، دهـانش رابـاز      . چند لحظه اي به معجون نگاه کرد        هري ، براي    
ین کـه معجـون وارد   هم ـ. کرد و اجازه داد که معجون وارد دهانش شود     

طعمـی کـه تـا کنـون        . دهانش شد ، طعمی بسیار خوشمزه را حس کـرد           
 قلـپ از  3زمانی کـه  . طعمی که براي او تازگی داشت  . حس نکرده بود    

امـا  . معجون را خورد ، مـارکوس بـه سـرعت معجـون را از او دور کـرد            
  : با چهره اي عصبانی گفت . هري هنوز می خواست که از آن بنوشد 

  ! بذار بازم از اون بخورم  -
  : مارکوس با لبخندي گفت 

ــشتر از   - ــه بی ــرات    3اگ ــوري ، ب ــو رو بخ ــن معج ــپ از ای ــا قل  ت
مقدار زیاد این معجون ، از قـوي تـرین سـم هـا هـم                ! خطرناکه  

نـشدي ،  براي همین هم هست که تا وقتی آماده    ! خطرناك تره   
ی خـودت   چون ممکنه کـه نتـون     ! نباید به تنهایی از این بخوري       

 ! رو کنترل کنی 

  : و رو به هري گفت سپس ، از کنار هري بلند شد 
ممکنـه کــه  اگــه فعالیـت نداشـته باشــی ؛   ! بهتـره کـه بلنــد شـی     -

  ! معجون اثر نکنه 
وقتـی بـر روي    . هري ، نگـاهی بـه او کـرد و بعـد از جـایش بلنـد شـد                    

، تعـادلش را بـه   امـا بعـد   . لحظـه اي سـرش گـیج رفـت     پاهایش ایستاد ،    



مارکوس ، چوبش را بـه سـمت او گرفـت ، و بعـد از چنـد       . دست آورد   
. طلـسم ، هـري را در بـر گرفـت            . لحظه ، طلسمی را روانه ي هري کرد         

لحظه اي بعـد ،  . درست به مانند آن بود که درون یک محفظه از نور بود  
ارژ کـرده  درست به مانند این بود که هري را دوباره ش ـ         . نور از بین رفت     

به نظر می رسـید چیـزي درونـش تغییـر           . نگاهی به خود انداخت     . بودند  
. به مارکوس نگـاه انـداخت       ! اما ، آن چیز را پیدا نمی کرد         . است  کرده  

به نظر می رسید کـه ذهـن هـري را خوانـده     . او نیز به هري نگاه می کرد      
  :براي همین گفت . است 

.  نیروت رو به دست آوردي      تو دوباره ! چیزي تغییر نکرده پاتر      -
ــراي همــین هــم هــست کــه فکــر مــی کنــی چیــزي درونــت           ب

  !تغییر کرده 
  : سپس ، نگاهی به اطراف انداخت و گفت 

مـی خـواي   ! این طور که معلومه ؛ خیلی براي یادگیري مشتاقی        -
  از همین حالا شروع کنیم ؟ 

  : هري با اشتیاق گفت 
  ! البته  -

  : فت مارکوس ، نگاهی به انداخت و گ
   چی می دونی ؟ خوب ؛ بگو ببینم از نیروي جادو -

  : هري با شک پرسید 
  نیروي جادو ؟  -



 از اون چیزي می دونی ؟ ! نیروي جادو ! بله  -

  : هري با ناراحتی گفت 
  ! تا حالا چیزي ازش نشنیدم ! نه  -

  : مارکوس با لبخندي گفت 
 ایـن نیـرو درون    ! لازم نیست که چیزي ازش شنیده باشـی پـاتر            -

امــا درون مــا جــادوگرا خیلــی . همــه ي انــسان هــا وجــود داره 
  ! بیشتره 
  :به قدم زدن کرد و گفت سپس ، شروع 

ــسان    - ــه درون ان ــه ک ــادو ، نیروی ــروي ج ــرونش وارد   ،نی ــر بی          ب
جـادوگري ،   بزرگـان   نیرویـه کـه بـه تفـسیر خیلـی از            . می کنه   

ل این نیـرو ، مث ـ . نیرویه که روح انسان بر اطرافش وارد می کنه       
وقتـی  . یه چشمه عمل می کنه که یه حوضـچه رو پـر مـی کنـه        

می تونیم جادوهاي بزرگـی رو انجـام بـدیم و    که حوضچه پرِ ،   
وقتی که چشمه خالی بشه ؛ مثل اینه که دیگه نمی تـونی جـادو               

  . حالا ؛ می خوام یه چیزي رو بهت نشون بدم . کنی 
اي بعـد ،   در لحظه . سپس ، چوب خودش رو به سمت آدمک گرفت      

  : مارکوس گفت . از انتهاي آن طلسم قرمزي خارج شد 
وقتی ما یک طلسم رو انجام می دیم ، مـوجی از اون نیـرو ، بـه                -

  بـا توجـه بـه طلـسمی کـه         چوب ما منتقل می شه و بعد از اون ،           



 . می خوایم انجام بـدیم ، بـه طلـسم مـورد نظـر تبـدیل مـی شـه          
  . حالا ؛ به این یکی توجه کن 

اینبـار ،  . وب خود را بـالا آورد و بـه سـمت آدمـک گرفـت      سپس ، چ  
از انتهـاي  . برخلاف دفعـه ي قبـل ، یـک طلـسم از چـوبش خـارج نـشد           

. چوبش ، به مانند یک ریـل ، چنـدین و چنـد طلـسم سـرخ خـارج شـد                      
طلسم ها ، به مانند یک ریل ، بـه سـمت آدمـک رفتـد و بـه آن برخـورد             

ه معجـزه اي دیـده باشـد ، بـه           هري ، درست بـه ماننـد کـسی ک ـ         . کردند  
مـارکوس ، نگـاهی بـه او انـداخت و     . آدمک و مارکوس نگاه می کـرد       

  :ادامه داد 
اگه بتونی این نیرو رو کنترل کنی ، می تونی کاري کنی که بـه           -

البته ؛ تنهـا بـا    . یکسان یا مختلف تبدیل بشه      صورت طلسم هاي    
  ! یک بار ورد خوندن 

  : هري ، با تعجب گفت 
  ا یه بار ورد خوندن ؟ فقط ب -

  : مارکوس با لبخندي گفت 
وقی تو یـه ورد رو مـی خـونی ،          . تنها با یه بار ورد خوندن       ! بله   -

دروازه اي . چوب دستت به صورت یـه دروازه عمـل مـی کنـه       
حـالا ؛   . که نیروي جادو رو به ورد مورد نظـر تبـدیل مـی کنـه                

یادي از نیروي   فکر کن کسی بتونه از یه دروازه ، مقدار بسیار ز          



در ایــن صـورت ، تــو تونــستی مقــدار  . جـادویی رو عبــور بــده  
  . حالا ؛ به این یکی توجه کن . زیادي طلسم ایجاد کنی 

  : مارکوس ، چوبش را به سمت آدمک گرفت و گفت 
  ! اکسپلیارموس  -

. طلـسم بـسیار عظـیم و پرقـدرت بـود            . طلسمی از چوبش خـارج شـد        
طلـسم ، بـه   . د که هري چشمانش را ببندد نوري که ایجاد کرد ، باعث ش 

لحظه اي بعـد ، آهـن آدمـک ، درسـت بـه ماننـد                . آدمک برخورد کرد    
هـري ، بـا   . و بـه عقـب پرتـاب شـد     . یک دسـتمال کاغـذي مچالـه شـد          

  : شگفتی تمام فریاد زد 
  ! این امکان نداره  -

  : مارکوس گفت 
ه می تونی کاري کنی که یه طلـسم سـاد         همین طور که دیدي ؛       -

، بلایی سر یه نفر بیاره که حتی طلسم مرگ هم نمـی تونـه اون               
فقط کافیه که چگونگی و شدت نیرویـی رو کـه          . کار رو بکنه    

حـالا بهتـره    . می خواي به سمت هدفت بفرستی رو تنظیم کنی          
  ! تو امتحان کنی 

 .سپس ، چوبش را حرکتی داد و آدمـک را بـه شـکل اولـش درآورد                  
هري ، با شـور و شـوق ،   . رد که به کنار  او برود      سپس ، به هري اشاره ک     
زمانی کـه بـه مـارکوس رسـید ، مـارکوس بـه او       . به سمت او به راه افتاد    

  : گفت 



چشماتو ببنـد و سـعی کـن        . خوب گوش کن ببین چی می گم         -
اما ؛ یه مقدار ازاون رو براي       . توي یک نقطه جمع کنی      قدرتتو  

  .....حالا . بشه ممکنه باز حالت بد . خودت نگه دار 
  مــارکوس ، دســت راســت هــري را گرفــت و تــا امتــداد ســینه اش بــالا 

  :سپس گفت . آورد 
      وقتــی بهــت گفــتم ، . حــالا ؛ کــاري رو کــه گفــتم انجــام بــده  -

  ! می تونی طلسم رو انجان بدي 
  : سپس از مقابل هري کنار رفت و گفت 

  . شروع کن  -
سـعی  . ا بـست  هري ، چوبش را به سمت آدمک گرفت و چـشمانش ر      

چیـزي در درونـش درحـال       . نیروي خود را در نقطه اي جمع کنـد          کرد  
از تمام قسمت هاي مختلف بدنش ، چیزي خارج مـی شـد           . حرکت بود   

  : مارکوس گفت . و در نقطه اي ، گرد همدیگر جمع می شدند 
  ! حالا طلسم پاترونوس رو غیر لفظی انجام بده  -

ــزي کــه   . هــري ، در ذهــنش طلــسم را تکــرار کــرد  مــوچی از آن چی
. درونش جمع شده بود ، به یـک بـاره بـه سـمت دسـتش حرکـت کـرد                  

. لحظه اي بعد ، آن چیز به چوبش رسـید           . دستش شروع به لرزیدن کرد      
آن چیز ، در تمام     . و بعد از آن ؛ دوباره همه چیز به مانند اولش شده بود              

ش ، گـوزنی  در مقـابل . هري ؛ چـشمانش را بـاز کـرد          . بدنش پخش شد    
گـوزن ، شـروع   . بسیار واضح تر از دفعات قبل بـود  . نقره اي ایستاده بود  



سپس ، به سمت آدمک آهنین به راه افتاد و بـه           . به تاختن به دور او کرد       
آدمـک ، صـدایی داد و لحظـه اي بعـد ، گـوزن محـو                . آن ضربه اي زد     

  : صداي مارکوس به گوش رسید که می گفت . شده بود 
اصلا فکر نمی کردم که بتوي توي بار اول این کـار            ! د  عالی بو  -

  ! رو بکنی 
سپس ، به سمت هري رفت و شیشه ي همان معجون قبلی را به او داد و                 

  : گفت 
  ! اینبار فقط یه قلپ بخور  -

زمـانی کـه یـک      . هري ، شیشه را از او گرفت و به سمت دهـانش بـرد               
  . شد قلپ از آن را نوشید ، ظرف به یک باره ناپدید 

  : مارکوس گفت 
فکـر کـنم اون پـایین یـه     . حالا بهتره که آماده شیم بیریم پـایین    -

  ! خبراییه 
زمـانی کـه بـه در رسـید ،          . در خروجـی بـه راه افتـاد         سپس ، به سـمت      

طلسمی از چـوبش خـارج      . چوب خود را درآورد و به سمت در گرفت          
ارکوس ، بـه  م ـ. در ، صـدایی داد و بـاز شـد    . شد و به در برخـورد کـرد     

  :سمت هري برگست و گفت 
    ! براي امروز کافیه ! بیا دیگه  -

. هري، نگاهی به اطراف انداخت و به سـمت در خروجـی بـه راه افتـاد              
مارکوس ، زمانی که از اتاق خارج شدند ، در را پـشت سرشـان بـست و                  



امـا ؛ نـوري   .  فظاي راهـرو تاریـک شـده بـود     .راهرو به راه افتاد     درطول
نـور را دونبـال    هـري ، . رنگ ، از طرف دست هري دیده مـی شـد          قرمز  

امگـشتري کـه مـارکوس بـه او داده بـود ، در      . کرد تا به منـشا آن رسـید     
به نظرمی رسـید  . نوري مواج ، از آن ساطح می شد   . حال درخشیدن بود    

هري ، دست خود را بـالا  . که چیزي در درون آن در حال حرکت است       
مـارکوس ، رو بـه    . گرفت و با دقت به آن خیره شـد          آورد و مقابل خود     

  : هري گفت 
  اتفاقی افتاده پاتر ؟ -

  :به او نگاه کرد و گفت هري ، 
  . فکر کنم براي انگشترم اتفاقی افتاده . بله  -

مارکوس ، به سمت هري رفت و دسـت چـپ او را گرفـت و آن را تـا                 
د از اینکـه خـوب   بع ـ. با دقت به انگشتر خیره شـد   . مقابل خود بالا آورد     

  : آن را بررسی کرد ، با لبخندي گفت 
در واقع ، داره به بهترین نحو کار        ! این مشکلی نداره پاتر جوان       -

 ! می کنه 

  : هري ، نگاهی به او انداخت و گفت 
  پس چرا داره بی خودي می درخشه ؟ ...... اما  -

  : مارکوس ، لبخند دیگري به او زد و گفت 



اون خیلـی کـارا مـی تونـه         . ی نیـست پـاتر      اون یه انگشتر معمول    -
   شــاید بـه زودي بتــونی از اون بــه نحـو احــسنت اســتفاده  . بکنـه  
  ! بکنی 

  : سپس ، دستی به شانه ي هري کشید و گفت 
 ! ممکنه دیر بشه ! بهتره راه بی افتیم  -

هري نیز پـشت سـر او   . سپس ، پشت خود را به هري کرد و به راه افتاد          
 در تمام طول مسیر ، به این فکر می کرد کـه چـه      .شروع به حرکت کرد     

وقتی به پله هاي منتهی به سرسرا رسـیدند ،     . چیزي ممکن است دیر شود      
وقی به دقت بـه اطـراف نگـاه کـرد ،      . تازه از افکار خود خارج شده بود        

او کجا رفته بود ؟ به پشت سرش نگـاهی          . هیچ نشانی از مارکوس نیافت      
ز آن آمده بودند ، تاریک تاریک بـود و چیـزي            راهرویی که ا  . انداخت  

شـاید  . دوباره ، به پایین پله ها نگاهی انـداخت          . درون آن دیده نمی شد      
شاید هم بـراي او اتفـاقی   ! مارکوس زودتر از او به درون سرسرا رفته بود  

  ! افتاده بود 
ر زمانی که به پایین پلکان رسـید ، نـو  . با احتاط ، از پله کان پایین رفت       

بـا احتـاط ،   . کمی را دید که از زیر درهاي بسته ي سرسرا دیده می شـد            
به سمت درهاي سرسرا بـه      . چوب خود را در آورد و مقابل خود گرفت          

ممکـن بـود کـه بـراي دیگـران اتفـاقی            . قلبش به تندي می زد      . راه افتاد   
ی زمانی که به درها رسید ، با دست راستش ، در را بـه آرام ـ           ! افتاده باشد   

نـوري کـه از زیـر در    . با احتاط ، پاي به درون سرسـرا گذاشـت          . گشود  



 .  بـود ی بود که در وسط سرسرا قـرار گرفتـه  معدیده می شد ، متعلق به ش     
حـس مـی کـرد کـه اشخاصـی در حـال             . با احتاط ، به سمت شمع رفت        

ــه . ناگهــان ، حرکتــی را در ســمت راســتش دیــد  . تماشــاي او هــستند  ب
چرخید و بدون آنکه بداند ، طلسمی را به آن سـمت  سرعت به آن سمت    

لحظـه اي بعـد ،   . طلسم ، با سرعت زیادي به آن سمت رفت        . روانه کرد   
کسی را با آن طلـسم   هري ، فکر کرد که  . طلسم به جسمی برخورد کرد      

به نظر مـی رسـید   . ؛ اما لحظه اي بعد ، از کار خود پشیمان شد         زده است   
لحظـه اي بعـد ، چنـدین و چنـد           ! بـوده اسـت     که آن چیز ، یک فشفـشه        

صـداي شـلیک چنـدین فشفـشه ، بـه           . اتفاق به صورت همزمـان رخ داد        
 عدد از آن ها ، درسـت از کنـار           6 ال   5. صورت همزمان به گوش رسید      

تمام فشفشه ها ، به سمت بالا حرکت کردند و لحظـه          . سر هري گذشتند    
  .....اي بعد 

تمام فشفـشه هـا ، بـه طـور هـم زمـان              . فت  تمام سرسرا را نور در بر گر      
چنان نوري ایجاد شده بود که چشم هـر بیننـده اي را             . منفجر شده بودند    

  :لحظه اي بعد ، صداي بسیار بلدي فریاد زد . به خود جلب می کرد 
  ! تولدت مبارك  -

هري ،  . لحظه اي بعد ، چندین و چند نفر به سمت هري هجوم بردند              و  
. لوپین ، به همراه تـانکس  ! آنها آنجا چه می کردند  . واقعا گیج شده بود 

مدآي مودي و کینگزلی ، داولیش و هاگرید ، به همراه تمام کسانی کـه               
حتی بیـل نیـز بـه       ! در آن جلسه ي اول صبح حضور داشتند ، آنجا بودند            



 لحظه اي بعد ، چند نفر به طـور همزمـان    .ندهمراه فلور به آنجا آمده بود     
  :شخصی در گوشش گفت  .غوش گرفتند او را در آ

 ! تولد مبارك هري  -

زمـانی کـه جینـی از او        . صدا ، متعلق به جینـی بـود         . صدا را شناخت    
ون بـود کـه او را در آغـوش        جداشد ، متوجه شد که شخص دیگر هرمی ـ       

  . گرفته بود 
آنهـا  . براي لحظه ایی بعد ، تمام آن اتفاق ها برایش معنـی پیـدا کـرد             

حـالا دلیـل آن همـه سراسـیمگی بچـه هـا را          . د گرفته بودنـد     براي او تول  
 ، مـی  زمانی که به آن هـا گفتـه بـود آن انگـشتر ، هدیـه ي تولـد اوسـت           

نمـی دانـست چـه بایـد       . لحظه اي بعد ، لبخندي بر لبش نشست     . فهمید  
  ! این همه لطف براي او زیادي به نظر می رسید . بگوید 

رف او را گرفتنـد و بـه سـمت مرکـز            لحظه اي بعد ، دوقلوهـا ، دو ط ـ        
  : یکی از آن ها فریاد زد . سرسرا بردند 

  ! حالا وقت باز کردن کادو هاست  -
طلسمی از چوبش خارج شد و بـه چیـزي در           . و چوبش را تکانی داد      

لحظه اي بعد ، چندین فشفشه به هـوا         . انتهاي دیگر لسرسرا برخورد کرد      
زي که از دور ، بـه ماننـد کپـه اي    چی. به سمت چیزي رفتند  برخواستند و   

فشفشه ها ، شـروع بـه چرخیـدن بـه دور آن تپـه               . از وسایل دیده می شد      
و لحظه اي بعد ، منفجر شدند و به تکـه هـاي کوچـک دیگـري       . کردند  

و به سـمت جمعیـت هجـوم بردنـد و فـرد ، سـر هـري را بـه         تبدیل شدند  



تکه هـاي  . عبور کند  سمت پایین گرفت تا یکی از آن ها از بالاي سر او             
کوچک فشفشه ، به سمت تمام حظار هجـوم بردنـد و شـروع کردنـد در         

تمـام اعظـاي محفـل ، چـوب هـاي خـود را              . اطراف آن ها منفجر شدن      
اما به نظر می رسـید کـه   . کشیده بودند و در حال دفاع از خودشان بودند        

 3ا مودي ، در حـالی کـه داشـت ب ـ   . هیچ طلسمی بر آن ها سازگار نیست   
  : فشفشه به طور همزمان مبارزه می کرد ، فریاد زد 

 اینا چه جوري از کار می یوفتن ؟ ! لعنتی  -

هري ، فرد و جرج که از حمله ي آن موشـک هـاي کوچـک در امـان          
جـرج ، در    . بودند ، به آن وضع آشفته نگاه می کردنـد و مـی خندیدنـد                

  : بلندي گفت حالی که شکمش را از شدت خنده گرفته بود ، با صداي 
ــد      - ــا رو بگیری ــوي اون ــد جل ــی تونی ــسمی نم ــیچ طل ــا ه ــا ! ب اون

مـا خودمـون هـم نمـی دونـیم مـی شـه         ! محصولات آزمایـشین    
  ! جلشون رو گرفت

به نظر می رسید که مـودي ، از ایـن اظهـار نظـر ، بـسیار عـصبانی شـده                 
 موشک را از پـاي درآورد و چـوب     3چون با حرکتی سریع ، آن       . است  

  : سمت جرج گرفت و گفت خود را به
  ! آخ .... حالا بهت نشون می دم که  -

 موشـک  3زمانی که به نظر می رسید مودي توانسته اسـت از دسـت آن     
خلاص شود ، یکی از آن هـا ، دوبـاره بـه سـمت او رفتـه بـود و کنـار او           



در نتیجه ؛ مقداري از اجـزاي آن بـه او برخـورد کـرده               . فجر شده بود    من
  :رسرا پیچید که گفت صدایی در س. بود 

  ! خیلی خوب ؛ فکر کنم دیگه کافیه  -
تمام حـضار ،  . سپس ، تمام فشفشه ها ، به یک باره از حرکت ایستادند            

مارکوس ، چوب خود را کـشیده بـود و بـه    . به سمت منبع صدا برگشتند      
سـپس ، او تکـانی بـه چـوبش داد و در هـاي              . سمت آسمان گرفتـه بـود       

 با اشاره اي دیگر ، تمام آن فشفشه هـا را بـه بیـرون               و. سرسرا را باز کرد     
  . از آنجا هدایت کرد 

مـودي ، بـا چهـره اي خنـدان          . تمام حظار ، شروع به تشویق او کردنـد          
  : گفت 

  ! خیلی خوب بود ؛ اما ؛ حالا باید حساب چند نفر رو برسیم  -
هري ، خود را بـه      . تمام نگاه ها ، به سمت هري و فرد و جرج برگشت             

آهستگی از میان آن دو خارج کرد و در حالی کـه دسـتانش را بـه نـشانه          
  :ي تسلیم بالا آورده بود ، گفت 

  ! من که کاري نکردم ! من تسلیمم  -
  : مارکوس ، با صدایی بلند شروع به خندیدن کرد و گفت 

تــو هــم مثــل اونــا بــه مــا مــی  ! تاســفم بــرات م! آه هــري عزیــز  -
  ! هاتون باید چه کار کنم فکر کنم بدونم با! خندیدي نه 

مـارکوس ، بـا لبخنـدي بـر     . تمام نگاه ها به سـمت مـارکوس برگـشت        
ــه آن   ــبش ، ب ــرد   3روي ل ــی ک ــاه م ــز   .  نگ ــد ، چی ــري ، در آن لبخن ه



لحظه اي بعد ، مارکوس چوب خـود را بـه سـمت         . خوشایندي نمی دید    
ه زمین ، زیـر پـاي همـه ، شـروع ب ـ    . آن ها گرفت و چیزي را زمزمه کرد       

هري ، جرج و فرد ، نگاه هاي نگرانی را رد و بدل کردنـد        . لرزیدن کرد   
به سـرعت  . براي لحظه اي هري ، احسا کرد که پایش خیس شده است   . 

ن یـر پـایش تـرك برداشـته بـود و از میـا      زمـین ز . به زیر پایش نگاه کرد    
لحظه ي بعد ، زمین صدایی داد و فـشار آب  . ترك ، آبی بیرون می آمد   

  : هري نا صدایی نگران گفت . جی بیشتر شد خرو
  ! نه ! اوه خداي من  -

لحظه اي بعد ، آب با فشار ، از زیر پایش به او برخورد کـرد و او را بـه              
  :  فریاد زد در میان هوا و زمین ،. هوا پرتاب کرد 

  ! نه  -
او ، بـا سـرعت بـه        . لحظه اي که به بالا ترین نقطه رسید ، آب قطع شد             

اما در بین راه ، فواره اي دیگر به او برخـورد کـرد        . رگشت  سمت زمین ب  
تمـام  . صـداي خنـده سرسـرا را در بـر گرفـت      . و او را به هوا بلنـد کـرد        

،  بچه هـا  پرتاب شدنکسانی که آنجا حضور داشتند ، از این بالا و پایین         
  : مودي در حالی که به شدت می خندید ، غرید . خنده شان گرفته بود 

  ! ن حقتونه ای! آره  -
بعد از چند بار بالا و پایین پرتاب شدن ، این کار بـراي خـود هـري نیـز       

آب ، با فشار زیاد ، او را تا سقف سرسرا بالا مـی بـرد و    . جالب شده بود    
امـا قبـل از اینکـه بـه زمـین      . بعد از آن ، او از آن ارتفاع سقوت می کرد            



بعد از چند دقیقه کـه      . اخت  بخورد ، فواره اي دیگر ، او را به بالا می اند           
همه ي حضار به اندازه ي کافی خندیدند ، مارکوس ، در حالی کـه مـی               

  : خندید گفت 
  نه ؟ . فکر کنم بسشون باشه  -

وقتی بیشتر حضار حرف او را با سر تاکیـد کردنـد ، او ، چـوبش را بـه                     
لحظه اي بعد ، اب  قطع شـد و  . سمت آن ها گرفت و چیزي زمزمه کرد       

زمـانی کـه بـه زمـین رسـیدند ،      . ، به سمت پـایین سـقوط کردنـد       آن سه   
هر سه نفر آنهـا ، بـه شـدت          . سرعتشان کم شد و بسیار آرام فرود آمدند         

اما به نظر می رسـید کـه از ایـن کـار خوشـشان آمـده          . خیس شده بودند    
آب شده بود ، به سمت مـارکوس رفـت   فرد ، در حالی که خیس      . است  

  : و با اشتیاق گفت 
  ! این کارو چه طوري انجام دادین  -

  : مارکوس با لبخندي گفت 
مثلا مـا تـوي   . اما حالا نمی تونم     . شاید یه روزي بهتون یاد بدم        -

  ! جشن تولدیم ها 
طلسمی از آن خـارج شـد و بـه    . سپس ، چوبش را به سمت فرد گرفت  

. لحظـه اي بعـد ، بـدن فـرد شـروع بـه خـشک شـدن کـرد                     . فرد خـورد    
  : و به هري و جرج کرد و گفت مارکوس ، ر

 ! بیاید اینجا تا شما رو هم خشک کنم  -



زمانی که هري و جرج نیز خشک شدند ، مارکوس با صـداي بلنـدي               
  : گفت 

  ! فکر کنم حالا وقت کادو هاست  -
سپس ، چوب خود را تکان دیگر داد و تمام آبی که به اطراف پاشـیده                

از  کرد که بـه سـمت آن         سپس ، به هري اشاره    . شده بود را خشک کرد      
زمـانی کـه    . وسایل برود  هري نیز با اشتیاق ، به سمت آن ها به راه افتـاد                 

مـالی ، بـه کنـار او    . به کادوهایش رسید ، تمام حضار او را دوره کردنـد      
  : رفت و گفت 

  ! خوب ؛ بهتره اولین کادو رو برداري  -
کـادویی   هـا ،  در بین تمام آن کادو. هري ، نگاهی به کادو ها انداخت     

بر خلاف کادوهاي دیگـر ، ایـن کـادو کوچـک     . نگاهش را جلب کرد    
چـون رنـگ   . چیـز بـا ارزشـی درون آن باشـد     به نظر می رسید کـه  . بود  

هـري ، بـه   . کادو سیاه بود و هیچ نشانی از اسم فرستنده بـر روي او نبـود              
ا ؛ ام ـ. چیزي ، او را از این کادو متنفر مـی کـرد     . سمت کادو جذب شد     

  آن چه بود ؟
زمـانی کـه مـی خواسـت کـادو را بـردارد ،        . به سمت کادو به راه افتاد       

  : صداي مارکوس در ذهنش گفت 
ــاتر    - ــا اون کــاري نداشــته باشــی پ ــره فعــلا ب ــو . بهت ــراي ت اون ب

  ! خطرناکه 



مـارکوس ، در کنـار جینـی        . هري ، به اطـراف خـود نگـاهی انـداخت            
وقتـی چشمانـشان بـه    . ه هري تگاه می کرد    ایستاده بود و با دقتی فراوان ب      

یکــدیگر افتــاد ، مــارکوس تکــان مختــصري بــه ســرش داد کــه نــشان از 
هري ، نگاهش را از مارکوس گرفت و به کادو خیـره  . علامت منفی بود  

اگر مـارکوس مـی گفـت       . بعد از چند لحظه ، تصمیمش را گرفت         . شد  
آن کـادو را    . بـود   که آن خطرناك است ؛ پس واقعا باید خطرناك مـی            

کـادو را بلنـد کـرد و دسـت          . ول کرد و کـادي کنـاري آن را برداشـت            
خانوم ویزلی ، با اشتیاق کادو را از هري گرفـت و بـه              . خانوم ویزلی داد    

  :بعد از چند لحظه ، با خوشحالی خواند . نوشته ي روي آن نگاهی کرد 
  ! لوپین و تانکس براي هري خوبم  -

تانکس و لوپین ، از میـان جمعیـت ،   . را پر کرد صداي تشویق ، سرسرا  
تانکس ، هري را در آغوش کـشید        . بیرون آمدند و به سمت هري رفتند        

  : و در گوشش گفت 
  ! امیدوارم ازش خوشت بیاد هري  -

لوپین ، به هري نزدیک     . گون ي هري را بوسید و کناري رفت         سپس ،   
لـوپین نیـز   . غوش گرفت وقتی به هم رسیدند ، هري ، لوپین را در آ. شد  

وقتی از هم جدا شدند ، لوپین گقـت  . او را پدرانه در آغوش نگه داشت     
 :  

فکـر کـنم کـه خیلـی     . این یه یادگاري از جیمز بـراي مـن بـود      -
  ! ازش خوشت بیاد 



  : هري ، رو به لوپین با خوشحالی گفت 
  ! متشکرم پرفسور  -

  

  
  

در حـال حاضـر ، تنهـا        . چند دقیقه اي از باز کردن هـدایا گذشـته بـود             
تا بحـال ، هـري کادوهـاي        . چند کادوي دیگر براي باز کردن مانده بود         

تمام خانواده ي ویزلی را به همراه چنـد ت از افـراد محفـل را بـاز کـرده            
 آقا و خـانوم ویزلـی ، شـنلی بـسیار زیبـا و گـران قیمـت را بـراي او             .بود  

چیزي . ادوي سیاه داده بود     رون ، به او کتابی درباره ي ج       . خریده بودند   
بیل به همراه فلـور ، دسـته اي از          . ار هري شده بود     یکه موجب تعجب بس   

چارلی نیز ، بـا اینکـه نتوانـسته      . رداهاي جادویی را براي او خریده بودند        
بود از رومانی بیاید ، اما براي هري ، بسته اي از پوست فرسـتاده بـود کـه              

ر ترین اژدها بوده و توانـایی دفـع      طبق گفتهی خودش ، پوست خون خوا      
مودي ، براي او یک ردیاب جـادویی        . انواع بسیاري از طلسم ها را دارد        
کینگزلـی و داولـیش ، بـراي او کتـابی     . گرفته بود که بسیار حساس بـود       

ــاره ي  ــد   درب ــه بودن    .چگــونگی اســتفاده از وســایل اســتراق ســمع گرفت
 ویزلــی بــود ، کــادوي کــادویی کــه در حــال حاضــر ، در دســت خــانوم

  :خانوم ویزلی ، نگاهی به کادو کرد و خواند . بزرگی بود 
  ! از طرف تمام اعضاي محفل براي بزرگترین جادوگر نوجوان  -



هري ، با شوق کـادو را از او  . خانوم ویزلی ، کادو را به هري برگرداند    
وقتـی کاغـذ کـادو رابـاز کـرد ،      . گرفت و شروع به باز کـردن آن کـرد      

بعد از بررسی ظـاهر جعبـه ، شـروع بـه بـاز          . به اي در مقابل خود دید       جع
زمانی که جعبه را کامل باز کرد ، چیزي دیـد کـه از آن   . کردن آن کرد    

هـري ،   ! درون جعبه ، پر بـود از شیـشه هـاي خـاطره              . بسیار تعجب کرد    
  : ناگاهی به آن ها کرد و بعد ، به دیگران نگاه کرد و پرسید 

  اینا چین ؟ .... اینا  -
  : مودي ، در حالی که لبخندي می زد گفت 

بعـضی از اینـا ،   ! ایتا یه سري خاطره از اتفاقاي مختلـف محفلـه         -
. مربوط به خاطره ي اعضاي محفـل دربـاره ي پـدر و مـادرتِ                

کـر  ف! بقیه ي آنها هم درباره ي جنـگ هـا دوئـل هـاي محفلـه              
ــا خوشــت بیــاد   ــراي همــین اینــار. کــردیم کــه از این ــین ب و از ب

  ! خاطرات محفلی ها جمع کردیم 
چیـزي کـه بـه او داده بودنـد ،     . هري ، با بهت به مودي خیره شده بـود          

بـراي ا ارزش بـسیاري      کـه   دریـایی از خـاطرات      . دریا خـاطره بـود      یک  
بعد از مدتی ،    . خاطراتی که او را به گذشته اش مرتبت می کرد           . داشت  

  : توانست یک چیز بگوید تنها. لبخندي بر روي لبانش نشست 
  !متشکرم  -

سپس ، به آرامی آن جعبه را برروي میـز کنـارش گذاشـت و بـه سـراغ        
هرمیـون ، بـه او   . هرمیون بود کادوي بعد ، متعلق به      . کادوهاي بعد رفت    



کتابی کـه در آینـده      ) . جادوهاي محافظتی (کتابی با نام    . کتابی داده بود    
. وي بعدي نیز متعلق به هاگریـد بـود   کاد. ، خیلی به درد هري می خورد   

جعبه ي کامل از انواع شیرینی هاي جادویی بـراي او  هاگرید به او ، یک      
  . گرفته بود 

آن کادوي سیاه مرموز و یک کـادوي  . تنها دو کادوي دیگر مانده بود      
امـا هـري مـی    . دیگر ، که به نظر می رسید کادو از طرف مارکوس است     

پـس آن کـادو از   !  خـود را بـه او داده اسـت        دانست که او قـبلا کـادوي      
  طرف که بود ؟

  : مارکوس ، نگاهی به جمع انداخت و گفت 
اون می خواست که من ایـن       . این کادو از طرف آلبوس هست        -

 !رو به هري بدم 

. و بـه سـرعت شـروع بـه بـاز کـردن آن کـرد                هري ، کادو را برداشت      
.  تکان هـم نـم خـورد    زمانی که کاغذ آن کاملا باز شد ، هیچ کس حتی     

  : مارکوس گفت ! اما خالی . درون کادو ، یک قدح اندیشه قرار داشت 
. آلبوس فکر می کرد که هري خیلی به یکی مثل این نیـاز داره         -

امیـدوارم ازش   . قدح خودش رو بـه هـري داده         براي همین هم    
  ! خوب استفاده کنی هري 

که مارکوس گفـت   چند لحظه ، هیچ کس حرکتی نمی کرد تا این         براي  
:  



 چـون مـن واقعـا    ببینم ؛ کسی نمی خواد بـه کیـک تولـد بـده ؟            -
  ! گشنمه 

مک گواگل ، به سـرعت  . با این حرف او ، دوباره همه به تکاپو افتادند   
زمـانی کـه سـومین      . از جاي خود بلند شد و شروع کـرد بـه دسـت زدن               

،  جن ، در حالی که کیکی بزرگ را حمـل مـی کردنـد                5دست را زد ،     
  : مک گوناگل ، رو به آن ها گفت . درست در وسط جمع ظاهر شدند 

  ! لطفا اونو همون جا بذارید  -
مالی ، چوب خـود  .  جن ، کیک را همان جا گذاشتند و ناپدید شدند   5

. سپس ، با چوبش ضربه اي به آن زد          . را تکانی دادو چاقویی ظاهر کرد       
د دقیـق ي بعـد ، تمـام       چن ـ. چاقو، شروع کرد به قطعه قطعه کردن کیک         

حاظرین ، در حال خوردن کیک بودند و بـا هـم از موضـوعات مختلـف         
آن . در ایـن میـان ، حـواس هـري جـاي دیگـري بـود        . حرف می زدنـد     

نگـاهی بـه   . کادوي سیاه رنگ ، درمیان کادوهایش خودنمایی می کـرد           
مــارکوس ، در حــال صــحبت بــا مــودي بــود و بــه او . اطــراف انــداخت 

. هـري ، بـا احتیـاط ، بـه سـمت آن کـادو بـه راه افتـاد                     . داشت  توجهی ن 
زمـانی کـه بـه آن    . چیزي به او می گفت که آن کادو بـسیار مهـم اسـت          

زمانی که تنها   . رسید ، دستش را به سمت آن دراز کرد که آن را بردارد              
. چند انگشت بیشتر با آن فاصله نداشت ، شخصی مچ دسـتش را گرفـت          

  : صدایی گفت 



بهـت کـه   !  می کردم که بخـواي ایـن کـار رو بکنـی پـاتر               فکر -
 . پس باید بعدا اون رو بررسی کنی ! اون خطرناکه . گفتم که 

لحظـه اي بعـد ، آن      . سپس ، چوب خود را به سمت آن کـادو گرفـت             
بعـد از چنـد لحظـه ،    . هري ، به جاي کـادو خیـره شـد          . دیگر آنجا نبود    

  : مارکوس به او گفت 
باهـاتون  . جشن تموم شد ، با دوستاد بیـا پـیش مـن              بعد از اینکه   -

  . کار مهمی دارم 
هـري ، مـسیر حرکـت او را    . سـمت مـودي رفـت     سپس ، بلند شد و به       

وقی مارکوس ، شروع به صحبت با مودي کرد ، هـري ، از            . دونبال کرد   
رون ، در حـال  . دوسـتانش بـه راه افتـاد      بلند شـد و بـه سـمت           خود جاي

جینی نیز در کنار آن ها بود و بـه حـرف هایـشان    . بود صحبت با هرمیون   
بـراي لحظـه   . هري ّ به سمت جینی رفت و کنار او ایستاد . گوش می داد   

سـپس ،   . ابتدا ، با شک به جینـی نگـاهی انـداخت            . اي به چیزي پی برد      
  : سر خود را به گوش او نزدیک کرد و گفت 

 د ؟ ببینم جینی ؛ کادوي تو بین کادوهاي دیگه بو -

سـرش را پـایین انـداخت و    . صورت جینی ، به رنـگ سـرخی در آمـد      
  : گفت 

  . فکر کردم اگه بعدا بهت بدم بهتره . نه ...... راستش  -



دسـتش را درون جیـب خـود        . سپس ، به آرامی به سمت هري برگـشت          
سپس ، سـرش    . بسته را مقابل هري گرفت      . برد و بسته اي را خارج کرد        

  : خجالت گفت را بالا آورد و با 
  ! تولد مبارك هري  -

. هري ، به دست جینی که کادو را مقابل خود گرفته بـود نگـاهی کـرد     
گونه ها جینی ، از خجالت سـرخ شـده   . سپس ، به جینی نگاهی انداخت       

  . ما لبخندي بر روي لبش نشسته بود ا. بود 
  ! اونجارو ! هی هرمیون  -

 و با اصـدایی آهـسته ایـن     رون ، به میان صحبت هاي هرمیون پریده بود        
را گفته بود و با دست ، به هري و جینـی کـه کـادویی در دسـت داشـت                  

هرمیون ، با کنجکـاوي ، مـسیر اشـاره ي رون را دونبـال              . اشاره می کرد    
بـه  . هـري ، بـا اشـتیاق ، بـسته را از جینـی گرفـت        . کرد تا آن دو را دید       

غذ آن را کاملا جـدا  زمانی که کا . سرعت شروع به باز کردن کاذو کرد        
جعبه اي کاملا سفید را دید که بررویش عکس یک دسـته جـارو              کرد ،   

با رنـگ مـشکی اي      زیر دسته جادو ،     . کشیده شده بود    به رنگ قهوه اي     
  : نوشته شده بود 

  .  کوییدیچفروشنده ي وسایل –مغازه ي کینگزتون  -
ک ، چنـد بـار           نی کـه  زمـا . نوشـته ي روي جعبـه را خوانـد      هري ، با شَ

جینـی ، بـا   . متوجه ي موضوع شد ، به شگفتی به جینی نگـاهی انـداخت            
  : لبخندي گفت 



  ! خوب بازش کن دیگه  -
نگـاه خـود را بـه جعبـه     سپس ، . هري ، براي چند لحظه به او نگاه کرد       

وقتـی در جعبـه بـاز شـد ،     . انداخت و شـروع بـه بـاز کـردن جعبـه کـرد              
بر زیـر کاغـذ ،   .  کاغذ را برداشت هري ،. کاغذي درون قرار گرفته بود     

هري ، کاغذ را باز کرد و نگاهی به آن          . جعبه ي دیگري نیز قرار داشت       
طلـسم هـایی کـه      . بر روي کاغذ ، لیستی از انواع طلسم ها بود           . انداخت  

هـري ، نگـاهی بـه لیـست طلـسم هـا       . بیشترشان را با دست نوشـته بودنـد     
بـه دسـت   نامه را . یر آن انداخت سپس نگاهش را به جعبه ي ز   . انداخت  

وقتـی در جعبـه را     . دیگرش داد و شروع به باز کردن جعبه ي دوم کـرد             
از چیـزي کـه مـی     هـري ،    . باز کرد ، شخصی به سرعت به کنار او آمـد            

دو عدد گوي زرین بسیار زیبـا درون جعبـه قـرار     . دید بسیار تعجب کرد     
؛ امـا بـسیار زیبـا و        ند  گوي هایی که به نظر می رسید دست سـاز         . داشت  

بـسیار   ) H( بر روي یکـی از گـوي هـا ، یـک         . دقیق طراحی شده بودند     
درسـت در مکـانی بـین دو بـال       بـه رنـگ سـرخ ،      زیبا ، با خطی زیبا تر ،      

بـر روي گـوي دوم ، در همـان جـا ، بـا           . کوچک گوي نوشته شده بـود       
ار شخـصی از کن ـ   . نوشته شده بود    ) W(رنگ ، آبی خوش رنگی ، یک        

  : او گفت 
 اینا رو از کجا آوردي جینی ؟ ! اینا خیلی خوشکلن ! واو  -

رون ، با اشتیاق هر چه تمـام تـر ، از         . هري ، به کنارش نگاهی انداخت       
از به نظر می رسید او نیـز       . کنار او به درون محتویات جعبه نگاه می کرد          



 سوال رون باعـث شـد کـه هـر      . آن دو گوي ، بسیار خوشش آمده است         
  : جینی ، با لبخندي بر لب گفت . دو به جینی نگاه کنند 

خوب ؛ چند روز پیش که رفته بودیم کوچه ي دیاگون ، چنـد                -
منم مـی خواسـتم بـراي هـري یـه کـادو       . تا مغازه بیشتر باز نبود  

بـا  . آخراي کوچه یه مغازه ي کوییـدیچ کوچـک بـود          . بگیرم  
وقتـی  . ش بیاد  خودم گفتم شاید هري از یه هدیه مثل این خوش         

و بـه صـاحبش گفـتم کـه دونبـال یـه گـوي               رفتم توي مغـازه ،      
می گفت که هر دوتـاي اینـا   . زرینم ، اونم اینارو بهم نشون داد       

فروشندشـون مـی   . ، از اولین گوي هایی بودن که ساخته شـدن     
گفت که یکیشون رو براي هاگوارتز سـاخته بـودن و اون یکـی       

. جـام جهـانی رو بـازي کـردن     هم اولین گویی بوده که باهاش    
اما ؛ خوب یـه  . منم گفتم که بهتره همین هارو براي هري بخرم         

فهمید که اینـارو بـراي      وقتی صاحب مغازه    . مقدار گرون بودن    
تـازه اون برگـه رو هـم کـه     . هري می خوام ؛ ازم پولی نگرفت        

مـنم اولـش    . توش پر طلسم بود رو هم بهم داد که به هري بدم             
اما وقتـی کـه ایـن دوتـا رو بـا اون برگـه بهـم داد ،                   . باورم نشد   

براي همین هم هرچی پول داشـتم رو بهـش     . نتونستم قبول کنم    
  ! اینا الان مال هریه ! حالا هم که می بینین . دادم 

  : سپس ، با حالتی نگران از هري پرسید 
  ببینم از اینا خوشت اومد ؟  -



ین حالت او خنده اش گرفت      هري ، از ا   . و با نگرانی به هري خیره شد        
زمانی که دست از خنده کشید ، رو بـه جینـی            . و شروع کرد به خندیدن      

  : گفت 
اینا واقعا زیباترین هدیه هـایی هـستن کـه تـا حـالا تـوي       ! جینی   -

 ! عمرم گرفتم 

جینی ، به هوا پرید و فریادي از روي پیروزي کشید و بـه سـمت هـري                  
  : او گفت ، با نگرانی در گوش هري . پرید و او را در آغوش گرفت 

 ! جینی  -

جینی ، به سرعت از آغوش او خارج شد و با نگرانی به اطراف نگـاهی            
  :صداي هرمیون ، به طرز شادي گفت . انداخت 
وگرنـه  ! خوب شد طلسم سـکوت رو ایـن اطـراف انجـام دادم               -

  ! الان همه ریخته بودن اینجا 
نگـاهی بـه او کـرد و از    هـري ،    . سپس ، شروع کرد به آرامی خندیدن        

  : سر تشکر گفت 
  ! ممنون هرمیون  -

  : سپس ، رو به جینی کرد و با لبخند گفت 
  ! هدیه ي قشنگیه ! متشکر جینی  -

  : سپس ، نگاهی به برگه ي اوراد انداخت و گفت 
بـه نظـر طلـسم هـاي        ! من تا حالا هیچ کـدوم از اینـا رو ندیـدم              -

  ! جالبی میان 



  : ر گونه به کاغذ نگاهی انداخت و گفت هرمیون ، با حالتی هشدا
اونـا طلـسم هـاي خطرنـاکی     ممکنه که   . باید احتیاط کنی هري      -

  ! باید اونا رو به یه نفر نشون بدیم ! باشن 
بـا  رون ، . سپس ، کاغذ را از هري گرفت و شروع به بررسـی آن کـرد        

  : ناراحتی گفت 
  ! بی خود به اون گیر نده ! هرمیون  -
  

  
  

ي بعد ، اولین گروه از افراد حاضر در جـشن ، در حـال     چند دقیقه   
از اعضاي محفل در هاگوارتز مانده      تعداد کمی   . ترك قلعه بودند    

  .....بودند تا اینکه 
  : مودي ، با حالتی جدي گفت 

! الان نوبـت پـست ماسـت        . کینگزلی ، داولیش ، ما بایـد بـریم           -
  ! عجله کنید 

بعـد از اینکـه مــودي ،   .  کـرد  بعـد ، شـروع بـه خـداحافظی بـا دیگـران      
  : کیگزلی و داولیش از آنجا رفتند ، مارکوس با صداي بلندي گفت 

بهتـره بـریم اسـتراحت    ! فکـر کـنم جـشن تمومـه         ! خوب دیگه    -
  ! کنیم ؛ چون فردا خیلی کار داریم 



تمام حضار ، حرف او را تایید کردنـد و بـه سـمت در خروجـی بـه راه               
 درهاي خروجی رسیدند ، شروع به بدرقـه ي  زمانی که به جلوي. افتادند  

  . میهمان ها کردند 
  :پس از اینکه میهمان ها رفتند ، رون پرسید 

  مامان ؛ ما قراره شب کجا بخوابیم ؟  -
  : مادرش گفت 

! مینورا به ما اجازه داده که همه بـوي دیـر گریفینـدور بخـوابیم          -
  ! نمی دونی چقدر دلم می خواد دوباره اونجا رو ببینم 

سپس ، همگی به سمت راه پله هایی که به طبقات بالا منتـی مـی شـد ،                   
زمانی که به اولین پله رسیدند ، صداي مـارکوس از پـشت      . به راه افتادند    

  : سرشان گفت 
  . اما من با بچه ها یه کاري دارم ! ببخشید مالی  -

  : مالی ، نگاهی به بچه ها کرد و گفت 
  . فقط زود بی یاید ! اشکالی نداره  -

سپس ، به همراه بقیه ي خانواده اش بـه سـمت دیـر گیریفینـدور بـه راه                
سپس ،  . مارکوس ، به بچه ها اشاره اي کرد که به دونبال او بروند              . افتاد  

وقتـی وارد شـدند ، مـارکوس بـه گوشـه اي      . به طرف سرسرا به راه افتاد  
و شـروع   بچه ها به دور او جمع شدند و منتظر شدند کـه ا            . رفت و ایستاد    

  : مارکوس گفت . به صحبت کند 



 ساعت با من    12شما روزي   . از فرداآموزش شما شروع می شه        -
امـا  . البته ، بین کلاس ها ، وقت آزاد هم دارین           . کلاس دارین   

  . فکر نکنم اون قدر ها هم بتونید از اون استفاده کنید 
یـک  هـر  .  بطري معجون را ظاهر کرد 3سپس ، چوبش را تکانی داد و    

  : مارکوس گفت . از بطري ها ، به سمت یکی از آن ها به پرواز درآمد 
.  قلپ از این معجن بخوریـد        3هر شب ، قبل از اینکه بخوابید ،          -

 3هـر شـب ، قبـل از خـواب ،     . نباید یـادتون بـره    . بازم می گم    
  . قلپ 

  : سپس ، نگاهی به صورت تک تک آن ها انداخت و بعد گفت 
  . ید حالا می تونید بر -

بچه ها ، از او خداحافظی کردنـد و بـه سـمت دیـر گیریفینـدور بـه راه                     
  :زمانی که از در ها گذشتند ، مارکوس لبخند تلخی زد و گفت . افتادند 

  ! جنگ شروع شد  -
  

  7پایان فصل 
  
  
  

  


